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  تأملي دوباره در خداشناسيِ فطري با تأكيد بر 
  آنزدايي از موانع فطرت و عوامل مانع

  
  1اكبر ساجدي  25/03/1393: تاريخ دريافت
    16/06/1393: تاريخ تأييد

  
  چكيده

 هزدايي از آن، موضوع اصلي مقالفطرت و عوامل مانعخداشناسيِ فطري با عنايت به موانع 
گانه از فطرت، روشنيِ وجود تفسيرهاي سه هنويسنده كوشيده است با تقرير دوبار. حاضر است

شود كه بين هاي ديني معلوم ميبا مراجعه به آموزه. خدا را از اين منظر مورد بررسي قرار دهد
معناداري وجود دارد؛ در مقابل، كفر و  هي رابطفطرت، ايمان و تسليم با تجلي حقيقت اله

در اين ميان، توجه به موانعي كه جلوي . لجاجت نيز با اختفاي حقيقت الهي مرتبط است
زدايي از فطرت در نظر داشته توانسته تأثيرگذاري فطرت را گرفته و عواملي كه اسلام براي مانع

دور در  ههاي نموداري و بررسي شبهتبيين .است، زواياي پنهاني از اين مسئله را آشكار سازد
  .هاي پژوهش حاضر استمسئله فطرت، از نوآوري

 
  واژگان كليدي

  . دور در فطرت هگانه از فطرت، تجلي حقيقت خدا، موانع فطرت، شبهفطرت، تفسيرهاي سه
  

   

                                                      
 .استاديار گروه معارف دانشگاه علوم پزشكي تبريز. 1
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  طرح مسئله 
فطرت الهي توان تجلي وجود خدا را در آن رديابي كرد، موضوع از جمله مباحثي كه مي

تفسيرهاي ). 30: روم(هاي ديني، انسان با فطرتي خدايي آفريده شده است بنا بر آموزه. است
در اين ميان تبيين جايگاه . كنندگوناگوني كه از فطرت شده، روشنيِ وجود خدا را اثبات مي

ا تواند تبيين ديگري بر روشني وجود خدفطرت، پيامبر و عقل در نظام اعتقادي اسلام مي
هاي ديني در كدامين جايگاه قرار خداشناسي فطري طبق آموزه: بايد معلوم شود. قلمداد شود

شود؟ نقش دارد؟ و در همين راستا، فطرت الهي با چه تبييني به تجلي حقيقت خدا منجر مي
ترين موانع شكوفايي فطرت چيست و اسلام براي  انبيا و عقل در شكوفايي فطرت چيست؟ مهم

  كارهايي ارائه كرده است؟ اهها چه رآن

  سه نظريه در فطرت الهي
اول آن است كه شناخت  هنظري: در باب فطرت خداييِ انـسان، سه نـظريه وجود دارد

فطـري را علـم حضوري بشر به خداوند  هدوم، عقيد هداند؛ نظريحصوليِ خدا را فـطريِ بشر مي
  هاي درونيِ انسانوط به دل و گرايشسوم، فطرت الهي انسان را مرب هكند و نظريتلقي مي

  :تقريري از اين سه نظريه چنين است). 85: 1385واعظي، (داند مي

  اول هنظري

خداشناسي فطري به . از فطريات منطقي است» خدا وجود دارد« هطبق اين نظريه، گزار
ي معناي شناخت ذهني و عقلي فطري همان است كه نوعي دليل دارد، ولي دليلي كه ذهن برا

در منطق، قسمي از بديهيات ثانويه، فطريات است و آن عبارت است . آن احتياج به تلاش ندارد
اي است كه نياز به كشف ندارد و آن از قضايايي كه ثبوت محمول براي موضوع به سبب واسطه

خداشناسي فطري ـ در معناي علم حصولي و علم عقلاني . واسطه هميشه در ذهن موجود است
از راهي به وجود خدا پي ببرد كه اين راه هميشه برايش باز باشد؛ در نتيجه لازم  ـ يعني عقل

  ).29ـ28: 1376يزدي،  مصباح(نيست عقل، راه مزبور را كسب كرده و بياموزد 

  دوم هنظري

 با عميقي ارتباط انسان دل. داندمي بشر فطريِ را خداوند به انسان حضوري علم ،دوم هنظري
 را ايرابطه چنين ند،ك توجه خويش وجود اعماق به انسان كه هنگامي و دارد خود هآفرينند
  ).94: 1372آملي،  جوادي( يافت خواهد
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ساز ظهور و بروز هاي عادي، زمينهاضطرار و بيچارگي را در انسان ههاي ديني هنگامآموزه
اسباب مادي از بين روند، نهان انسان  ههنگامي كه هم. اين معرفت شهودي معرفي كرده است

  ).82ـ81: 1372آملي،  جوادي(طلبد بيند و از حضرتش كمك ميخدا را با بينش شهودي مي
 اوقاتي در خصوص به مردم، اكثر ولي دارد، وجود هاانسان ههم در حضوري شهود اين هزمين

 از اميدشان كه هنگامي ليو ،ندارند قلبي هرابط اين به توجهي هستند، زندگي امور سرگرم كه
  ).36: 1376يزدي،  مصباح( نندكمي توجه قلبي هرابط اين به گردد،مي قطع اسباب ههم

  سوم هنظري

 فطريِ خداپرستي، و خداجويي است معتقد سته،داني دروني گرايشرا  فطرت سوم، هنظري
 تواندمي احساس، و گرايش همين و دارد وجود هاانسان ههم در خدا به گرايش. باشدمي انسان
 و مستقيماً خداشناسي كه آن نه گردد، خداشناسي هپاي گرفته، قرار خداوند وجود اثبات مبناي
  . شود قلمداد بشر فطريِ خداجويي، وساطت بدون

گويد در وجود انسان تمايلى عالى هست كه  گويد خداشناسى فطرى است، مى كسى كه مى
داند و دلش  را با حقيقتى وابسته و پيوسته مىآن، تمايل به پرستش است؛ انسان خودش 

خارج شود و به آن حقيقت نزديك شود و او را تسبيح و تنزيه كند » خودى«خواهد از زندان  مى
روى اين حساب، پس در . كشد گونه در وجودش هست كه او را مى و به سوى او برود؛ تمايلى اين

خداشناسى هست  هو احساسات انسان، پاي  تتمايلا  و در كانون) نه در مغز انسان(دل انسان 
  ).40: 4، 1374مطهري، (

 يافته چيزي در را خود معشوق انساني هر .است موجود بشر افراد ههم در كمال به عشق
 خواهان ،جان و دل از و شده متوجه آن سوي به و دانسته چيزي در را خود آمال هكعب و است
 معشوق و محبوب كه اين و كمال تشخيص در هاانسان ميان در اگرچه بنابراين،. است آن

 گرايش و ميل اصل در اما ،دارد وجود اختلاف نهايت چيست، در حقيقي كمال و كيست حقيقي
 و قدرت ديگري و حقيقي كمال را ثروت كسي است ممكن. هستند مشترك كمال، به عشق و

 دارند تطبيق در خطاي همگي را؛ جمال و علم ديگري و بپندارد خود حقيقي محبوب را شهرت
 :1388خميني، ( پندارندمي حقيقي كمال را آن و روندمي موهومي كمال دنبال به و

  .)183ـ182
خواهند از حقيقت پيروي كنند، همان ها به حقيقت گرايش دارند و ميانسان هكه هم اين

اسلام، انسان را به طرف چيزي ناآشنا و . چيزي است كه اسلام همه را به طرف آن فرا خوانده است

ـــــــــــ
فصلنـامــه

ـــــــــــپژوهشيعلمي
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ها در برابر آن انسان هغير قابل قبول دعوت نكرده، بلكه او را به طرف حقيقتي فرا خوانده كه هم
  ).127: 4ق، 1417طباطبائي، (رار گيرد كه حق بايد مورد تبعيت ق حقيقت خاضعند و آن اين

يابيم كه او عاشق كمال و بلكه كنيم، درميمراجعه مي] فطرت[هرگاه به آن 
خيرها و كمالاتي كه در زمين وجود  همطلق خير است، به طوري كه اگر بر هم

ديگري نيز خير و كمالي وجود  هدارد، اطلاع پيدا نمايد يا احتمال بدهد كه در كر
و بعد از مراجعه به فطرت، اموري چند براي . ... دارد، بدون شك آرزوي آن را دارد

حدي براي : ؛ دوم...يابيم، معشوق ما نيستهر آنچه مي: اول: شودما كشف مي
ها را راه هخستگي و فتور براي فطرت نيست، گرچه هم: ؛ سوم...عشق فطري نيست

مزبور، از  هگاه پس از مراجعه و مكاشف آن. خطرها تن داده باشد هه همطي كرده و ب
خواهي؟ از هر از من چه مي! اي ذات و حقيقت من«: فطرت خويش بپرس و بگو

ديگر ! كمالي به تو خورانيدم و از هر جمالي تو را نوشانيدم؛ نه سير شدي نه سيراب
  چنين الهام اينسپس گوش كن كه فطرت با لسان » خواهي؟از من چه مي

و چون به وجود عشق » .من خواهان كمال محض و جمال صرف هستم«: گويدمي
اي كه در آن هيچ كسي با مطلق بالفعل در ذات و فطرت خود پي بردي، به گونه

مند يا  ديگري فرقي ندارد، چه پيامبر، يا وصي، چه مؤمن يا كافر، چه سعادت
طور  خواهد، و همانمعشوق ميافي است، عشق از اوصاف اض] بدان كه[مند،  شقاوت

كه تو عاشق بالفعل هستي، پس حكم كن كه معشوق فطرت نيز در وادي هستي 
  ).132ـ130: 1387آبادي، شاه(موجود است 

از هر روي، چه فطرت حصولي تلقي شود و چه شهودي و يا گرايش دروني، آنچه مهم است، 
موجودي ناآشنا نيست؛ او براي  ،انسانبراي خدا  نظريه، سه هر طبق. روشنيِ وجود خداست

  . شده استهمه شناخته
اكنون جا دارد كه جايگاه فطرت در نظام عقيدتي اسلام مورد بررسي قرار گيرد، تا زواياي 

  .ديگري از روشني خدا تبيين شود

  جايگاه فطرت در نظام عقيدتي اسلام
ها، است كه توجه به آن ه كردههاي اسلامي سه مرحله براي خداشناسي ديني ارائآموزه

تعريف، . 1: اين سه مرحله عبارتند از. كندجايگاه فطرت را در نظام عقيدتي اسلام مشخص مي
  . تسليم. 3تذكر و . 2
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) دنيا(ها به اين عالم كه انسان اي پيش از ايندر موقف تعريف، خداوند خود را در مرحله. 1
هـمان فطرت خداشناسي انسان است كه توأم با آفـرينش اين شناسايي . بيايند، شناسانده است

  .باشد؛ يعني انسان از روزي كه آفريده شده، خداشناس آفريده شده استانسان مي
انسان در عالم دنيا به خاطر عللي، از معرفت . دوم خداشناسي ديني است هتذكر، مرحل. 2

به ابزار عقل در مقام عامل  شود و خداوند متعال با مجهز كردن انسانفطري خدا غافل مي
يادآوري و تذكر معرفت پيشين را براي  هدروني، و ارسال پيامبران در مقام عامل بيروني، زمين

  .كندها تمام ميانسان فراهم كرده، حجت خود را بر انسان
كه انسان  پيشين، عبارت است از اين هطبيعي و مقبول دو مرحل هتسليم در جايگاه نتيج. 3

: 1374برنجكار، (آورد كر معرفت الهي، در برابر خدا سر فرود آورده، به او ايمان ميپس از تذ
 ).32ـ31

  
 

دارد و پيامبر و عقل به عنوان  اي بنابراين، فطرت در مقام زيربناي نظام عقيدتي، جايگاه ويژه
  .كنندمتذكران فطرت، نقش شكوفاسازان فطرت را ايفا مي

  :كنيمطلب را خاطرنشان ميسه م» تذكر«در توضيح جايگاه 
در تمام ادوار و اعصار  افراد بشر ههم و براياني هامري ج Jپيامبررسالت  ،قرآن نظراز . 1
   :است

  ).107: نساء(و تو را جز رحمتى براى جهانيان نفرستاديم  ؛»ينَو ما أَرسلْناك إِلاَّ رحمةً للعْالَم«ـ 
گر و بشارت]  به سمت[و ما تو را جز  ؛»كَافَّةً للنَّاسِ بشيراً و نَذيراًو ما أَرسلْناك إِلاَّ «ـ 

  ).28: سبأ( هشداردهنده براى تمام مردم، نفرستاديم
، »تزكيه«، »تعليم«: را در كنار عناويني چون Jپيامبر شموليِرسالت جهان ،قرآن. 2

  : است ياد كرده» تذكر«، به عنوان »انذار«، »تبشير«

ـــــــــــ
فصلنـامــه

ـــــــــــپژوهشيعلمي
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  ).11: عبس( است تذكر]  آيات[زنهار اين  ؛»لاَّ إنَِّها تَذْكرَةٌكَ«ـ 
  ).90: انعام( جز تذكرى براى جهانيان نيست]  قرآن[اين ؛ »ينَللعْالَم  إِنْ هو إِلاَّ ذكرْى«ـ 

   :آور معرفي شده استدر و يانيز مذكّ Jو شخص پيامبر
  ).21: غاشيه(اى  پس تذكر ده كه تو تنها تذكردهنده ؛»فذََكِّرْ إنَِّما أنَْت مذَكِّرٌ«ـ 

  .است »تذكر«رسالت از نظر قرآن، پس 
شناسايي بوده باشد و  هآگاهي و سابق هتذكر و يادآوري در موردي مناسب است كه سابق. 3

پس اگر مطلبي براي اولين بار به . عمل شود شبه مقتضايفته، ز ياد نرا بار دوم تكرار شود تا
  ).72ـ71: 1372آملي،  جوادي( يادآورينه  ،شود آموختن خواهد بوده ميكسي گفت

اين با كه اهل كتاب غير از  ،هاي قرآن هستنددر بين افراد بشر كه همگان مشمول خطاب
إِنْ هي إِلاَّ حياتنَُا الدنيْا نَموت و « :هشوند كه با نغم، منكران و ملحداني يافت ميآشنا بودندمعارف 

 أمبد ،2»نَموت و نَحيا و ما يهلكنُا إِلاَّ الدهرُ« :همعاد را انكار كرده و با جمل، 1»نَحيا و ما نَحنُ بِمبعوثينَ
به استناد همين  ،دوو مادامي كه دليل كافي بر تغليب و مانند آن اقامه نش .شوندرا منكر مي

اش آن بنابراين لازمه ؛شر تذكر و يادآوري استب هشود كه معارف قرآن براي همظواهر گفته مي
خواه ملحد و  ،من مقرؤخواه م ؛آشنايي داشته باشند هاصول كلي قرآن سابق بااست كه همگان 

  ).72: 1372آملي،  جوادي( منكر
، با اين فرق كه يادآوري مزبور يادآوري دارد هبجنهمه ن براي آهاي قرپيامگونه  پس اين

و پند ده، كه مؤمنان را پند  ؛»تنَْفعَ الْمؤْمنينَ  و ذَكِّرْ فَإنَِّ الذِّكْرى« :سودمند استتنها براي مؤمن 
خواه سودمند  ،ولي اصل تذكر با عنوان خاص خود محفوظ است ).55: ذاريات( سود بخشد

  ).9: عليا( پس پند ده، اگر پند سود بخشد ؛»فَذَكِّرْ إِنْ نَفعَت الذِّكْرى« :خواه نباشد ،باشد
من و ؤاعم از م ه است،قرآن براي همگان نازل شداولاً، : تا حال اين نتيجه به دست آمده است كه

همگان در نهاد خود بينش و گرايش خدايي  در نتيجه،. استتذكره و يادآوري  ثانياً، در جايگاه ؛ملحد
  ).73ـ72: 1372آملي،  جوادي( اندآشنايي داشته همعارف كلي دين سابق ارا دارا هستند و ب

 ،كافران: گويدكند و ميدر كنار آيات تذكر، آيات ديگري است كه به جريان سلبي اشاره مي
شنايي بوده باشد و آ همخصوص جايي است كه سابق »نسيان«عنوان . اند خدا را فراموش كرده

مناسب  ،باشد ،انداند و سپس از آن مرتد شدهپذيرفته در خصوص افرادي كه دين را قبلاً راگ

                                                      
 ).37: مؤمنون( »كنيم و ديگر برانگيخته نخواهيم شد ميريم و زندگى مى مى.جز اين زندگانى دنياى ما چيزى نيست« .1
 )24: جاثيه( »كند شويم، و ما را جز طبيعت هلاك نمى ميريم و زنده مى مى« .2
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 ،اند به كار برده شودنياورده هرگز ايمانكافران اصلي كه  ه، ولي اگر اين عنوان دربارخواهد بود
  ).73: 1372آملي،  جوادي( اندآشنايي داشته أمبدبه  ،خاص يدر موطنآنان ن است كه آ هنشان

تببين ها هستند، اعم از مؤمن و ملحد؛ از ديگر سو، قرآن انسان هاز سويي، مخاطب قرآن هم
ياد كرده عنوان نسيان  ابنيز انكار ملحدان از سوي سوم، از و  ناميدهتذكر  رامعارف كلي دين 

آشنايي  هسابق دين همعارف اولي باهمگان است بر اين كه  امورِ يادشده، شاهد خوبي. است
  ).75: 1372آملي،  جوادي(اند داشته

  : توان چنين ترسيم نمودحال جايگاه فطرت، پيامبران و عقل را در نظام عقيدتي اسلام، مي
تذكر ) حجت دروني و بروني(فطرت در رأس نظام عقيدتي اسلام قرار داشته، عقل و پيامبر 

  . آورند و يادآوري فطرت را براي انسان به ارمغان مي
ادآوري فطرت، حجت را بر انسان تمام از سويي، فطرت خدايي و از سوي ديگر، تذكر و ي

خود را در مقام  هجاست كه انسان اراد اين. كشندانسان را به ميان مي هكرده، پاي اراد
خود در برابر حق ـ پس از  هدهد؛ پس انسان با اراداثرگذارترين عامل در تسليم و كفر، بروز مي
  . گزيندبرمي شود و يا كفر رااتمام حجت دروني و بروني ـ يا تسليم مي

شود به اختفاي بيشتر آن منجر مي» كفر«به تجلي بيشتر حق، و » تسليم«در نهايت، 
  ).54ـ31: 1374برنجكار، (
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توان اين مدل را ترسيم كرد كه مبدأ آن فطرت توحيدي است، اما كفر مي هبراي اراد
پراكنده  آيا خدايانِ؛ »أَمِ اللَّه الْواحد الْقهَارأَ أَرباب متَفَرِّقُونَ خيَرٌ «: است» ارباب متفرقون«منتهايش 

  )39: يوسف( مقتدر؟ هبهترند يا خداى يگان
 

 

توان براي نظام عقيدتي اسلام واري را ميتسليم از سوي انسان، مدل دايره هدر فرض اراد
 )156: بقره( »عونَـِإِليَه راجإِنَّا للَّه و إِنَّا «: شريفه هترسيم كرد كه مبدأ و منتهاي آن خـداست و آي

 .كندرا تـداعي مي

  

  تجلي و اختفاي حق
اي كه توضيحش باقي مانده اين است كه چگونه تسليم به تجلي بيشتر حق و كفر، به نكته

  شود؟ اختفاي حق منجر مي
  ها دادهاي است كه در آن معرفتي از خدا به عموم انساناولين مرتبه از هدايت، مرحله

اگر آدمي در اين مرحله به حقيقتي كه . ناميممي» هدايت عامه«اين مرتبه از هدايت را . شودمي
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شود و حتي دريافته و بر او متجلي شده، پشت كرده و كفران بورزد، در طريق كمال متوقف مي
اما در صورت تسليم . ممكن است از يادآوري همان معرفت ابتدايي فطري نيز محروم گردد

هاي بيشتري از معرفت فطري يشگاه خداي رحمان، به ميزان تسليم و مجاهده، جلوهانسان در پ
اين تشديد . يابدو پيشين، بر قلبش تابش كرده، معرفت مزبور شدت و نورانيت بيشتري مي

گردد، چراكه براي مطرح مي» هدايت خاصه«شماري است، با عنوان  معرفت كه داراي مراحل بي
  ).80: 1374برنجكار، (آورندگان است دهد، بلكه مختص ايمانعموم افراد بشر رخ نمي

 هتلاش و مجاهد. به عبارت ديگر، انقطاع از تعلقات دنيوي، عامل مهمي در تجلي حق است
. ناميد» انقطاع اختياري«توان مؤمنان در رفع تعلقات دنيوي و توجه به خدا و پرستش را مي

انقطاع مزبور در مؤمنان به . انقطاع، تذكري بيشتر و شديدتر نسبت به معرفت فطري است هنتيج
خاطر ايمانشان اختياري است، ولي در سايرين غالباً قهري و غيراختياري است، چراكه هنگامي 

برنجكار، ( 1شود كه به اضطرار افتاده، از اسباب مادي قطع اميد كنندانقطاع برايشان حاصل مي
  ).80ـ79 :1374

  پيشين هفطرت با سه نظري هرابط
شده در باب فطرت  مطرح هفطرتي كه در اين نوشتار مورد بحث قرار گرفته است، با سه نظري

  :مزبور عبارت بودند از هسه نظري. مرتبط است
  خداشناسي فطري از باب علم حضوري،. 2 خداشناسي فطري از باب فطريات منطق،. 1

  .جوييحقيقت خداگرايي فطري از باب. 3
  :از سويي ديگر، سه مرحله براي فطرتي كه مورد بحث قرار گرفت، مطرح شد

  . تسليم. 3تذكر و . 2 تعريف،. 1
رسد، فطرت به معناي فطريات منطقي، چندان قابل تطبيق با فطرت مورد بحث به نظر مي

توان مي. استشده، مرتبط  نيست، اما خداشناسي حضوري و خداگرايي كاملاً با فطرت مطرح
تسليم و خداگرايي،  هتعريف و خداشناسي حضوري، و بين مرحل هچنين ادعا كرد كه بين مرحل

  . معناداري برقرار است هرابط

                                                      
و هنگامى كه بر كشتى ؛ »نفَإذِا ركبوا في الْفُلْك دعوا اللَّه مخْلصينَ لَه الدينَ فَلَما نَجاهم إِلىَ الْبرِّ إذِا هم يشْرِكوُ« .1

ناگاه شرك ه چون به سوى خشكى رساند و نجاتشان داد، ب]  لى[ خوانند، و دلانه مى شوند، خدا را پاك سوار مى
  ).65: عنكبوت( ورزند مى
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  موانع فطرت خداشناسي
ها را در مقابل، امور فراواني وجود دارد كه انسان. هاستفطرت، يكي از وجوه اشتراك انسان

اين امور را در دو بخش ارادي و غيرارادي . هاي بسياري دارد جلوهكند و اين امور، از هم جدا مي
اند؛ در همگي غيرارادي... تنوع نژاد، فرهنگ، زمان، مكان، محيط، خانواده و. توان جا دادمي

ساز مزبور، فطرت با وجود امور اختلاف. مقابل، خلقيات، نفسانيات و رفتار انسان، ارادي هستند
  . را به درستي ايفا كندتواند رسالت خود نمي

  :ها در باب خداشناسي معرفي كردتوان سه عامل را، علت اختلاف انسانعمدتاً مي
عوامل . 3رفتار و اعمال، اعم از خوب و بد؛ . 2خلقيات و نفسانيات، اعم از فضايل و رذايل؛ . 1

كنديِ ذهن در خارج از وجود انسان، مثل دوري يا نزديكي به كانون دعوت اسلام، و تيزي يا 
  ).129ـ128: 4ق، 1417طباطبائي، (درك معارف 

 جور يك كس هر دارد؛ بسزايى اثر ها فهم اختلاف در خارجى و ذهنى كه، عوامل توضيح اين
 مردم تا شود مى باعث ها فهم اختلاف و كند مى داورى و برداشت جور يك دارد، تصديق و تصور

  . شوند مختلف نهاده، بنا هاآن هپاي بر را خود اساس اسلام كه اصولى درك در
   :شود امر منتهي مى چند ها بهفهم در اختلاف

 )و رذايل فضايل( باطنى صفات و نفسانى هاى خُلق در اختلاف اختلاف در فهم، گاهي به. 1
 چون دارند، بشرى معارف و علوم درك بر بسيارى تأثير صفات، اين. شودمربوط مي

 هحميد صفت داراى كه انسانى .سازند مى مختلف است ذهن در وديعه كه را استعدادهايى
 و چموشى به متصف كه ديگري انسان نظير مطلبش درك و شا ذهني داورىِ است، »انصاف«

 و كند مى درك طورى را معارف سكينت، و باوقار و انسان معتدل باشد؛ نمى است، سركشى
 و نمايد مى درك ديگر طورى زودباور، مزاجِ هرهرى يا و هواپرست يا و متعصب يا و عجول انسان
 چه او از ديگران يا خواهد و مى چه فهمد نمى خودش اصلاً كه شعورى و بى ابله انسان
  ).129ـ128: 4ق، 1417طباطبائي، (ديگر  طورى خواهند، مى

 حق مخالف كه كسى آن عمل چون است، عمل در اختلاف به اختلاف، گاهي برگشت. 2
 اقسام يا و است معصيت يا ما عمل زيرا گذارد، مى اثر ذهنش و فهم در بـه تدريج است،

 افكار ها،اين ههم كه ها وسوسه و اغواها اقسام است قبيل اين از كه است انسانى هاىهوسراني
 را او ذهن و كند مى تلقين لوحساده هاىانسان مخصوصاً و هاانسان ههم ذهن در را فاسدى
 آن و يابد، راه آن در باطل آراى و كند رخنه آن در شبهات آرامآرام كه اين براى سازد مى آماده
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 پذيرفتن از ديگر افكارى و پذيرند مى را حق افكارى گردد؛ مى مختلف ها فهم باز كه است وقت
  ).129ـ128: 4ق، 1417طباطبائي، (زنند  مى سر باز آن

 در و شهر از دورى مثل است؛ خارجى عوامل سومين عامل اختلاف در فهم، اختلاف. 3
 هيچ يا دين معارف از افراد گونه اين .دينى معارف به نيافتن دست منبر و و مسجد از نتيجه
 خود فهم يا و است، شده تحريف يا و است اندك و ناچيز بسيار دانند، مى آنچه يا و دانند نمى
طباطبائي، ( اند شده كندذهنى و بلاهت دچار مزاجشان، خصوصيت خاطر به و است قاصر آنان

  ).129ـ128: 4ق، 1417
  .حال بايد ديد كه اسلام براي رفع اين موانع چه تدبيري انديشيده است

  كارهاي اسلام در برطرف كردن موانع فطرتراه
ها در آن مؤثر نيست و آن عبارت است از اسلام به چيزي دعوت كرده كه اختلاف فهم

  اين مطلب، همان گرايشي). 127: 4ق، 1417طباطبائي، (كه بايد از حق پيروي شود  اين
جا فطرت گرايشي دروني  سوم فطرت خدايي بيان شد؛ البته آن هتر با عنوان نظري است كه پيش

  دهـاي ذهني درآمود و الآن همان ميل باطني در قالب قضيهـو ميلي باطني قلمداد شده ب
  .است

بخش نيست، زيرا عواملي وجود دارند كه اً نتيجهاين مقدار از فراخواني به سوي فطرت، يقين
شوند هر كس حق را بر اساس فهم و درك خود تفسير كرده، آن را بر چيزي تطبيق باعث مي

كند كه لزوماً با تطبيق ديگري برابر نيست؛ در نتيجه، سازوكارهاي ديگري نيز بايد وجود داشته 
اي و تبليغي جاست كه شأن تعليمي، تزكيه اين. ندها فراهم كنباشند تا زمينه را براي اتحاد فهم

  .كندها را فراهم مياتحاد فهم هانبيا خود را نشان داده و زمين

  كار اولراه

حل  Jاي پيامبرها هستند، اسلام آن را با شأن تزكيهاگر اخلاقيات باعث اختلاف فهم
  .كرده است

اخلاق اسلامى با  است؛ اين اختلاف برآمده حلّ هخوبى از عهده تربيت دينى ب
از اخلاق اسلامي كه . معارف و علوم اسلامى ملايم و سازگار است ،اصول دينى

. شودد مياعبارت است از مكارم و فضايل اخلاق، عقايدي كه مناسب آن است، ايج
يهدي إلِىَ الحْقِّ و  مصدقاً لما بينَ يديه  كتاباً أنُزْلَِ منْ بعد موسى«: فرمايدخداوند متعال مي
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يهدي بهِ اللَّه منِ اتَّبع رضِوْانهَ سبلَ السلامِ و يخرْجِهم منَ « :و فرمود. 1»طرَيِقٍ مستقَيمٍ  إلِى
هدوا فينا و الَّذينَ جا«: و فرمود .2»صراط مستقَيمٍ  الظُّلمُات إلِىَ النُّورِ بإِذِنْه و يهديهمِ إلِى
  ).128: 4ق، 1417طباطبائي، ( 3»لنَهَدينَّهم سبلنَا و إنَِّ اللَّه لمَع المْحسنينَ

  كار دومراه

اسلام با توجه به شأن تعليمي انبيا، اين . دومين عامل اختلاف فهم، اعمال و رفتار انسان بود
 هها آموخته كه در سايبه انسان Jپيامبرمشكل را نيز حل كرده است؛ اولاً، علومي را از طريق 

گرايش به حق و مبارزه با باطل را با جعل  هآن علوم، راه و چاه را تشخيص دهند؛ ثانياً، زمين
علامه طباطبائي در اين باره . قوانيني مثل امر به معروف و نهي از منكر فراهم كرده است

  :نويسد مي
 اولاً، :كه اين براى آمده، بر هم اختلاف نوع اين كردن برطرف هعهد از اسلام

 نموده؛ وادار تعطيل بدون و دائمى تذكر و پند و دينى دعوت هاقام به را جامعه
واداشته؛ ثالثاً، به مردم عادي  منكر از نهى و معروف به امر به را جامعه ثانياً،
 يدعونَ أُمةٌ منكْمُ لتَْكنُْ و«: پردازان را توصيه كرده استگيري از شكاكان و شبهه كناره
 و تلقين با خير به دعوت پس 4.»...الْمنكَْرِ عنِ ينهْونَ و بِالْمعرُوف يأْمرُونَ و الْخيَرِ إِلَى

 نهى و معروف به امر و شود، مى هادل در حقه عقايد استقرار و ثبات باعث تذكرش،
 راه سر از كند، رسوخ هادل در حقه عقايد گذارد نمى كه را موانعى منكر از

آياتنا   و إِذا رأيَت الَّذينَ يخُوضُونَ في«: فرمايد مى باره اين در تعالى خداى .دارد برمى
مع   حديث غَيرِه و إِما ينْسينَّك الشَّيطانُ فَلا تَقعْد بعد الذِّكْرى  فَأَعرِض عنهْم حتَّى يخُوضُوا في

و *  لعَلَّهم يتَّقُونَ  و ما على الَّذينَ يتَّقُونَ منْ حسابهِِم من شىء و لكَن ذكْرىَ*   ومِ الظَّالمينالْقَ
ما و ذَكِّرْ بهِ أَن تبُسلَ نَفسْ بِ م لَعبا و لهَوا و غَرَّتهْم الْحيوةُ الدنيْاهذَرِ الَّذينَ اتخَّذوُاْ دينَ

                                                      
و به سوى  پيش از خود است، و به سوى حق]  ىهاكتاب[كننده  تصديق] و[كتابى را بعد از موسى نازل شده ... « .1

  ).30: احقاف( »كند راهبرى مى ،راهى راست
و به توفيق  شود رهنمون مىهاى سلامت  به راه]  كتاب[آن  هاز خشنودى او پيروى كند، به وسيلكه را خدا هر« .2

 ).16: مائده( »كند برد و به راهى راست هدايتشان مى ها به سوى روشنايى بيرون مى خويش، آنان را از تاريكي
 »نماييم و در حقيقت، خدا با نيكوكاران است هاى خود را بر آنان مى اند، به يقين راه و كسانى كه در راه ما كوشيده« .3
  ).69: عنكبوت(
به نيكى دعوت كنند و به كار شايسته وادارند و از زشتى بازدارند، و آنان ] مردم را[بايد از ميان شما، گروهى،  و«. 4

  ).104: عمران آل( »همان رستگارانند



 

 

105 

انع
 مو

 بر
كيد

ا تأ
ي ب

طر
يِ ف

ناس
داش

ر خ
ه د

وبار
ي د

أمل
ت

 
انع

ل م
وام
و ع

ت 
طر

ف
آن

 از 
ايي

زد
  

تبكه بگومگويى و بحث در شركت از شريفه، هآي اين در تعالى خداى. 1»... كَس 
كند، چه با  مى نهى باشد، دينيه حقايق و الهيه معارف در گيرى خرده و خوض
 و. به صورت تلازمي و تلويحي هرچند استهزا، يا و اعتراض يا و شبهه القاى

و به  دينى، معارف به باور نسبت و كند كه اين امور از نبود جديتيادآوري مي
 حيات به شدن آن فريفته شود كه منشأ گرفتن دين ايجاد مي بازى و شوخى

 كه است، پروردگار مقام يادآورى و درست، و صالح تربيت علاجش كه دنياست،
كرده است  كفايت را دادن تذكر اين مئونه كامل، به طور گفتيم اسلام

  ).129ـ128: 4ق، 1417طباطبائي، (

  كار سومراه

كه كسي در جايي به دنيا آمده است كه  مانع سوم، مانعي بود خارج از نفس انسان؛ مثلاً اين
جا نرسيده و يا ذهن و فكرش بسيار پايين بوده و درك مطالب برايش سخت و  خبر اسلام به آن

، »تبليغ«ست از اسلام اين مانع را با شأن ديگري از شئون پيامبر كه عبارت ا. سنگين است
باشد؛ يعني اولاً برسد و ثانياً به  2»بلاغ مبين«شرط تبليغ اين است كه . برطرف كرده است

انبيا هم وظيفه داشتند كه رسالتشان را به مردم  هاز اين رو، هم. صورت رسا و آشكار باشد
  .اي برسانند كه با سطح درك مردم متناسب باشد برسانند و هم به گونه

 در كردن مدارا و تبليغ مسئله به دادن ، عموميت]انع سومم[ آن علاج
 است؛ اسلام تبليغى روش خصايص از هااين دوى هر كه است، تربيت و دعوت

. 3»اتَّبعني منِ و أَنَا بصيرةٍَ  على اللَّه إلَِى أَدعوا سبيِلي هذه قلُْ« :فرموده بينيم مى چنانچه
 و داند، مى را هادل در خود دعوت تأثير مقدار بابصيرت، شخص كه است معلوم
 تأثير حد چه تا شنوند مى را او دعوت كه مختلف اشخاص در كه داند مى

                                                      
روند از ايشان روى برتاب، تا در سخنى غير از آن  در آيات ما فرو مى]  به قصد تخطئه[و چون ببينى كسانى « .1

از و چيزى  .با قوم ستمكار منشين] ديگر[ه، وجبه فراموشى انداخت، پس از ت]  در اين باره[طان تو را درآيند و اگر شي
از [است، باشد كه ]  لازم[ر دادن ليكن، تذك. دارند، نيست] ىِ خدا[كسانى كه پروا  هبر عهد]  ستمكاران[حساب آنان 

، رها كن و سرگرمى گرفتند و زندگى دنيا آنان را فريفته استو كسانى را كه دين خود را به بازى و  .پرهيز كنند] استهزا
 ).70ـ68 :انعام( »...آنچه كسب كرده به هلاكت افتد] ركيف[مبادا كسى به  ،اندرز ده]  قرآن[اين  به وسي] مردم را[
 ).54 :نور( »نيست]  مأموريتى[جز ابلاغ آشكار ] خدا[ هو بر فرستاد؛ »و ما علىَ الرَّسولِ إلاَِّ الْبلاغُ الْمبينُ« .2
ه است خدا، و كنيم، و منز به سوى خدا دعوت مى كرد با بينايى) ام پيروى(اين است راه من، كه من و هر كس : بگو« .3

  ).108: يوسف( »من از مشركان نيستم

له
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 او خود زبان با بلكه كند، نمى دعوت زبان يك به را مردم ههم نتيجه در گذارد؛ مى
 كه روايتى در Jخدا رسول كه چنان هم .بگذارد اثر او دل در تا كند مى دعوت
 قدَرِ علَى النّاس نكُلَمّ الانبِياء معاشرَ اناّ« :فرموده اند، كرده نقل را آن سنى و شيعه
 في ليتَفَقَّهوا طائفةٌَ منهْم فرْقةٍَ كلُِّ منْ نَفرََ لا فَلَو«: آمده است هم كريم قرآن در 1».عقُولهمِ
  ).129: 4ق، 1417طباطبائي، ( 2»يحذَرونَ لعَلَّهم إِليَهمِ رجعوا إِذا قَومهم لينذْروا و الدينِ

اولاً، اسلام انسان را به چيزي : آيد كهاز مجموع مطالب گذشته اين نتيجه به دست مي
آفرين در آن نقشي ندارند؛ ثانياً، در مواردي كه عوامل مزبور باعث دعوت كرده كه عوامل اختلاف

، موانع را از ميان »درمان«و گاهي با » گيري پيش«شوند، اسلام عمدتاً با ها مياختلاف فهم
اسلام از بروز . پيشين بودبروز اختلاف در فهم و در عقايد، سه جهت  أپس منش .برداشته است
گذارد در جامعه پديد آيد و بعضي ديگر را بعد از پديد  نمي ،ها جلوگيري نمودهبعضي از آن
  ).129: 4ق، 1417طباطبائي، ( ده استكرآمدن علاج 

 

 
  

اگر موانعي جلوي : جا رسيد، شايد اين نكته هم تداعي گردد كه حال كه سخن به اين
گيرد و اسلام با فرستادن انبيا اين موانع را از ميان برده است، همين  شكوفايي فطرت را مي

                                                      
اين تعبير با اندكي  ).251: ق1385طبرسي، (» گوييمشان سخن ميسطح فكري هما پيامبران، با مردم به انداز« .1

، 1365كليني، ( »إنَِّا معاشرَ الأْنَْبيِاء أمُرنْاَ أَنْ نُكَلِّم النَّاس علىَ قَدرِ عقوُلهمJ: ِااللهِ ولُقاَلَ رس«: تفاوت نيز نقل شده است
1 :23( .   
كنند تا  اى كوچ نمى ز آنان، دستهاى ا پس چرا از هر فرقه .كوچ كنند] براى جهاد[و شايسته نيست مؤمنان همگى « .2
از [باشد كه آنان  ؛بيم دهند ـ وقتى به سوى آنان بازگشتند ـ در دين آگاهى پيدا كنند و قوم خود را] اى بمانند و دسته[

 ).122: توبه( »بترسند]  كيفر الهى
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درست بازدارد و اگر براي  هاز انديشتواند سد راه شود و آن را موانع براي عقل انديشمند نيز مي
آيد، چون حجيت پيامبر بايد با عقل اثبات شكوفايي انديشه به پيامبر نياز باشد، دور پيش مي

  .شود؛ از اين رو ابتدا بايد لزوم دور تبيين شده، سپس پاسخ آن ذكر گردد

  زداييِ پيامبر لزوم دور در فرض تأثيرپذيريِ عقل و مانع
فطرت در معرض احساسات، شهوات و تمايلات انسان : جه به دست آمد كهتا حال اين نتي

تواند به درستي ايفا كند؛ از اين رو لازم است خدا با نيروي قرار گرفته، رسالت خود را نمي
عقل : نيروي كمكي عبارت بود از. ضعف فطرت را جبران كندكمكي به داد فطرت رسيده، نقطه 

  .و پيامبر
اي عقل نيز مطرح است و او نيز در معرض احساسات، شهوات و همين نقاط ضعف بر

دهد؛ در نتيجه، لازم است خدا با نيروي كمكيِ تمايلات قرار گرفته، آزادي خود را از دست مي
تواند نقش خود را در با اين حساب، عقل ديگر نمي. پيامبر، نقاط ضعف عقل را نيز جبران كند

عوامل دروني، آزادي عمل خود  هفا كند، چون به خاطر غلبتشخيص حقانيت پيامبر به درستي اي
گيرد؛ در حالي كه عقل بايد نقش اثباتي به معناي ها قرار ميرا از دست داده، تحت تأثير آن

تواند با حد عقل مي. هاي خود بداندتشخيصي داشته و اثبات حقانيت پيامبر را جزو اولويت
  . دهدپيامبر راستين و دروغين را تشخيص  ،»حكمت خدا«و » اعجاز«وسط قرار دادن 

تواند با وجود احساسات، تمايلات و شهوات، كارآيي عقل در باب پيامبرشناسي چگونه مي
  لازم را داشته باشد؟

  :هاي زير را مورد توجه قرار دهيدگزاره
  .ـ عقل انسان در معرض موانع دروني و بروني است

زدايي ، تعليمي و تبليغي پيامبر، از عقل انسان مانعايـ خداوند با عنايت به شئون تزكيه
  . كرده است

  . ـ براي تأثير تزكيه، تعليم و تبليغ پيامبر، عقل بايد حجيت پيامبر را احراز كند
  . زدايي كندـ براي اثبات عقلاني صداقت پيامبر، بايد پيامبر از عقل مانع

  .پيامبر را احراز كرده باشد زدايي پيامبر از عقل، بايد عقل صداقتـ براي مانع
شود و استدلال آزاد عقل هم منوط به ـ پس حجيت پيامبر، منوط به استدلال آزاد عقل مي

  .حجيت پيامبر خواهد بود و اين دور است
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  پاسخ اشكال دور
قرار داشتن عقل و فطرت در معرض موانع بروني و دروني، و جبران آن از طريق شئون 

خمودي عقل و فطرتند  هبه معناي اين نيست كه موانع مزبور، علت تاممختلف پيامبران، هرگز 
  .شكوفايي عقل و فطرت هو وجود پيامبران، علت تام

ساز شكوفايي وجود موانع هرگز به معناي سلب اختيار از انسان نيست؛ در نتيجه انبيا زمينه
  .بخش آن عقل و فطرتند، نه علت هستي

نماييِ موانع، موجب كاستن نقش توان گفت كه بزرگ در رفع دور نسبت به عقل چنين مي
- گيرد و به خطاي انديشه گرفتار ميعقل هرچند مقهور موانع قرار مي. عقل و اراده خواهد بود

تواند حتي بدون الهام از مكتب پيامبران، در تشخيص پيامبر راستين خود را از شود، ولي مي
اش متأثر يا شهواني شود، طبيعي است كه انديشه متاثر شدن برهاند؛ مثلاً اگر انسان عصباني

ها را براي اي انبيا، اين مقدار از زمينهتواند حتي بدون درس تزكيهخواهد شد، ولي انسان مي
كم در تشخيص پيامبر متأثر نگردد و پيامبر راستين را از دروغين  انديشه فراهم كند كه دست

  . تشخيص دهد
نماييِ عقل را مطرح كنيم، بزرگ 1ضرورت نبوت، محدوديت به عبارت ديگر، اگر در اثبات

اگر عقل در تشخيص راه . كنداعتبار ساقط مي همحدوديت عقل، خود مدركات عقل را از درج
  !سعادت محدود است، پس چرا در تشخيص ضرورت نبوت محدود نيست؟

دركاتش م هجاست كه عقل به صورت مطلق محدود نيست تا هم حايز اهميت اين هنكت
محدوديت عقل نسبي است؛ عقل نسبت به برخي از واقعيات محدود است، ولي . محدود شود

. نبايد محدوديت عقل را به همه واقعيات سرايت داد. نسبت به برخي ديگر كاملا مطلق است
. دهددهد و بيشتر از آن جا را نشان نميعقل مثل چراغي است كه تا جايي را نشان مي

  : بيات ذيل را نبايد پارادوكسيكال دانستجاست كه ا اين
  )منسوب به ابوعلي سينا(  جا رسيد دانش من          كه بدانم همى كه نادانم تا بدان              

  )93خيام، رباعي (معلومم شد كه هيچ معلوم نشد       هفتاد و دو سال فكر كردم شب و روز 
 هاند، بلكه براي يادآوري گزارنيامده» ا وجود داردخد«انبيا براي تعليم اين گزاره به بشر كه 

البته غير از آن . تواند همان گزاره را دريابدعقل نيز مي. اندمزبور و اهداف ديگري مبعوث شده

                                                      
، عزيزي و غفارزاده: ك.ر( هاي عقل همين مقهوريت عقل نسبت به عوامل دروني و بروني استيكي از محدوديت .1

1384 :51.(  
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دروغين تشخيص دهدمي راستين را از  پيامبر  تحت تأثير قرار گرفت، نه . تواند  اگر  چند  هر
فطرتي كه  هتواند به پشتوانپيامبر را تشخيص دهد، اما انسان ميتواند خدا را يادآوري كند و نه 

تواند بدون پيامبر نيز، خدا را اش را از تأثير عوامل برهاند؛ در نتيجه عقل انسان ميدارد، انديشه
  .يادآوري كرده، پيامبر راستين را تشخيص دهد

انسان اگر تحت تأثير . توان در رفع دور نسبت به فطرت نيز به كار بردهمين تبيين را مي
كند؛ اما انسان شود و به جاي آب، به سراب گرايش پيدا ميقرار گرفت، فطرتش شكوفا نمي

پس . تواند حتي بدون راهنمايي پيامبران فطرتش را از متاثر شدن نجات دهدخودش مي
گرچه در گونه نيست كه پيامبران براي بشر براي اين مقدار از فطرت و عقل ضروري باشند؛  اين

گيري  يقيناً دست... ساير ابعاد مثل جزئيات مسائل اعتقادي، قوانين شريعت، راه تزكيه و
از اين رو، بايد ارسال رسل را از سوي خدا، . پيامبران به عنوان عاملي منحصر ضروري است

نسبت به معارف مزبور، لطف و تفضل خدا بر بندگان دانست، وگرنه همان فطرت و عقل براي 
  .حداقلي كافي است همرتب

  حجت) پيامبران(و بيروني ) عقل و فطرت(تر، خداوند با ابزارهاي دروني به عبارت واضح
را بر بندگانش تمام كرده است، اما بايد دانست كه اتمام حجت امري مقول به تشكيك است؛ 

  نسبت به: اند، بايد پرسيدپيامبر و عقل براي انسان حجت را تمام كرده: شود وقتي گفته مي
  چه چيز؟

  ترين اصل اعتقادي؛اتمام حجت نسبت به توحيد در مقام اساسي. 1
كه انسان بايد خلقيات خود را با اين روش خاص اخلاقي تزكيه  اتمام حجت نسبت به اين. 2
  كند؛

  ... .كه انسان بايد رفتارش را با اين شريعت منطبق سازد؛ و اتمام حجت نسبت به اين. 3
بايد بررسي شود كه آيا براي او حجت . كندي وجود دارد كه خدا را انكار ميدر اين ميان كس

  تمام شده است؟
اي، تعليمي پيامبري با تمامي شئون تذكري، تزكيه«و » عقل«، »فطرت«اگر او برخوردار از 

براي او تمام شده است؛ يعني او كسي است » حداكثري همرتب«باشد، يقيناً حجت در » و تبليغي
تنها از ابزار دروني كه از ابزار بيروني نيز در حد اعلايي برخوردار بوده است، ولي با سوء كه نه 

اختيارش شريعت را به كناري زده، اخلاق را زير پا گذاشته و عقل توانگرش را ناتوان ساخته و 
  . نهايتاً فطرتش را خاموش كرده است

مي
ـــــــــــ
فصلنـامــه
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فطرت، عقل و شأن تذكري پيامبر اما اگر او فقط از فطرت، يا فطرت به همراه عقل و يا 
  مند باشد، چگونه است؟ بهره

توان، حداقل امكانات در آن مرتبه مي. حداقل اتمام حجت معلوم شود هلازم است مرتب
حداقل  هاگر براي مرتب. انسان را اتمام حجت و امكانات افزون را لطف و تفضل خدا قلمداد كرد

اتمام حجت، فطرت و عقل كافي باشد، ارسال رسل نسبت به آن مرتبه تفضل خداست؛ پس 
اش توانند هم خدا و صفات كماليهمي) نيروهاي دروني انسان(بدون ارسال رسل، فطرت و عقل 

را اثبات و تذكر دهند و هم صداقت پيامبر را با تكيه بر حد وسط اعجاز و صفت حكمت خدا 
توانند مي) احساسات، تمايلات و شهوات(در عين حالي كه ديگر نيروهاي انسان . اثبات كنند

ها را از اثبات، تذكر و تشخيص وادارند، اما انسان حتي براي امكانات مزبور مانع ايجاد كرده، آن
زدايي كرده، تواند مانعاش، ميبدون الهام از پيامبر نيز با تكيه بر اراده و اختيار خدادادي

  . وهاي مزبور را به مقصدشان رهبري كندنير
نماييِ موانع فطرت و عقل نبايد به كاستن نقش امكانات خدادادي منجر شود، پس بزرگ

ولي اگر موانع مزبور در حد خود طرح شود، طبيعي است كه امكانات بشري خواهند توانست 
  .دور پاسخ داده خواهد شد هها را برطرف كنند و بدين صورت، شبهآن

  بنديجمع
  :كنيمآمده را مرور مي دست ترين نتايج بهرا بسته، مهم» روشنيِ فطري خدا« هاكنون پروند

علم حصولي آسان از باب . 1: سه تقرير ارائه شده است» فطرت«و » خدا« هدر باب رابط. 1
  . گرايش دروني. 3علم حضوري و شهودي؛ . 2فطريات منطق؛ 

شود كه تسليم انسان در ام عقيدتي اسلام، روشن ميبا توجه به جايگاه فطرت در نظ. 2
  كفر به اختفاي حق منجر هبرابر تذكرات عقل و وحي، به تجلي بيشتر حق، و عدم تسليم و اراد

  . شودمي
ها در اصل ها و مكانها در نهاد خود به حق گرايش داشته، در تمامي زمانانسان ههم. 3

  .ند در تشخيص اين حق مختلفنداين گرايش باهم اتفاق نظر دارند؛ هرچ
رذايل نفساني و اعمال زشت به عنوان عوامل دروني، و دوري از كانون دعوت به اسلام و . 4

كنند كه ها از خدا فراهم مياختلاف را در فهم انسان هكندي ذهن به عنوان عوامل بيروني، زمين
  .تبليغ انبيا از بين برده است تزكيه، تعليم و هگان اختلاف مزبور را با شئون سه هاسلام زمين



 

 

111 

انع
 مو

 بر
كيد

ا تأ
ي ب

طر
يِ ف

ناس
داش

ر خ
ه د

وبار
ي د

أمل
ت

 
انع

ل م
وام
و ع

ت 
طر

ف
آن

 از 
ايي

زد
  

خدا (حداقل خداشناسي  هتواند در مرتببدون وجود انبيا نيز، فطرت و عقل انسان مي. 5
  .حداقلي حجت را بر انسان تمام كند هآزادانه عمل كرده، مرتب) وجود دارد

  .تواند در تشخيص پيامبر راستين آزادانه انديشيده، او را تشخيص دهدعقل انسان مي. 6
معناداري  هرابط» تجلي وجود خدا براي انسان«و » گانه از فطرتتقريرهاي سه«بين . 7

توان تعريف، تذكر و تسليم مي: بندي تجلي فطري خدا در سه مرحله با تقسيم. وجود دارد
  . را به تقرير سوم از فطرت تطبيق داد» تسليم« هرا به تقرير دوم و مرحل» تعريف« همرحل

  انسان، هه فطرت، پيامبر، عقل، اتمام حجت، ارادجايگا. 5نمودار 
  ضلالت، هدايت در نظام عقيدتي اسلام
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